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خروج اتباع و بهبود سرانه‌های اجتماعی
بررسی آخرین تحولات اجتماعی بعد از اجرای طرح خروج اتباع

معلمی در صفحه مجازی خود از پدر و مادرها خواسته که 
جلوی کودکان و نوجوانان، اخبار را بلندبلند نخوانند و 
درباره آن صحبت نکنند؛ »چرا باید یک کودک در معرض 
استرس کمبود روغن، گرانی تخم‌مرغ یا نرخ تازه طلا و 

دلار قرار بگیرد؟ دانستن این اخبار برای او چه فایده‌ای 
دارد؟ او باید کودکی کند، بخندد، بازی کند و درس بخواند. 
بچه‌ها نباید در معرض اخبار منفی قرار بگیرند، چون در 
رشد ذهنی و جسمی آنها اثر مستقیم می‌گذارد.« این 

معلم از والدین خواسته از بحث‌های سیاسی و اقتصادی 
و حتی اجتماعی در حضور کودک و نوجوان خودداری 
کنند؛ »جدا از ایجاد حس ناامیدی و اضطراب بی‌مورد، 

آنها دچار ناامیدی و پوچی و خشم می‌شوند!«

کودکان را در معرض 
اخبار قرار ندهید

بی احترامی به معلمان ممنوع‌
درست است که دیگر‌ خبری از زور و فلک در مدارس نیست و روابط بین دانش‌آموزان 
و معلمان بر‌مبنای روابط اجتماعی تعریف می‌شود اما دیگر قرار نیست دانش‌آموزان به 

معلمان هتک حرمتی  کنند و ‌شأن معلم را زیر سؤال ببرند‌؛ این خط و نشانی است که 
صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ‌کشیده  
و گفته بی‌احترامی‌هایی که از جانب برخی دانش‌آموزان نســبت به معلمان صورت 
می‌گیرد، عوامل مختلفی ازجمله فرهنگی، اجتماعی، تأثیر رسانه‌ها و حتی تغییر سبک 

زندگی و روابط اجتماعی دارد. به‌گفته او، دانش‌آموزی که وضعیت فرهنگی و تربیتی 
مناسبی ندارد، به واسطه برخی هیجانات نوجوانی و جوانی ممکن است، حریم و ساحت 
مقدس معلم را خدشه‌دار می‌کند. البته ملکی ‌ تذکری هم به همکاران خودش داده و 

گفته: معلمان و همکاران هم باید کمترین اشتباه را در محیط تربیتی داشته باشند.

اصل و شرح

محمد سرابی | روزنامه‌نگار |  نزدیک به یک سال است که طرح جدید اخراج اتباع غیرمجاز اجرا می‌شود و حالا اعلام شده که برخی معیار‌ها و سرانه‌های 
اجتماعی در ایران بهبود پیدا کرده است. مرکز امور اتباع وزارت کشور از قول فراجا نقل کرده که میزان ارتکاب جرم در ایران 30درصد کمتر شده است. نگاه

در گذشته نیز استانداری تهران اعلام کرده بود، خروج اتباع باعث کاهش مصرف نان و کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها شده است.

فاطمه عسگری‌نیا | روزنامه‌نگار |  ایرانی‌ها این 
جامعه 

روزها پرچم باعــزت ایــران را تک به تک امروز
برافراشــته‌اند؛ نه در میادین ورزشی و نه در 
رقابت‌های علمی، بلکه در فضای مجازی تا همه دنیا ببینند 
پرچم ایران، باشکوه‌تر از همیشه سایه‌اش را بر سر این ملت پهن 
کرده و تا این سایه برسرمان است نه غرب و نه شرق، حق دخالت 
در امور ایران را ندارند‌؛ پست‌هایی که ایران‌دوستی جماعت 
ایرانی را در دنیا فریاد می‌زند‌ ؛  مردمی که معتقدند، پرچم 3رنگ 
ایران نشــانه غیرت، ایمان و آزادی مردمی اســت که برای 
سربلندی خاکشان از جان گذشــته‌اند که سفیدش صلح 
دل‌هاست، سبزش امیدفرداها و سرخش یاد خون شهیدان این 
سرزمین است؛ ایران یعنی افتخار، یعنی ماندن، یعنی عشق....

خون دادیم تا ایران بماند

همه مشــکلات جای خودش، اما وقتی پای ایران به میان می‌آید 
فرقی نمی‌کند چه گلایه‌ای از وضع موجود داریم؛ آخر ایران وطن 
است؛ ســرزمینی که خون جوان‌هایمان را دادیم تا ایران بماند و 
ذره‌ای از خاک آن دست دشمن و بدخواه نیفتد. بار اولمان نیست 
که دشمنان قسم خورده این خاک از فرسنگ‌ها آن‌سوی جهان، 
برایمان خط و نشان می‌کشــند؛ انگار جنگ تحمیلی را یادشان 
رفته، یا چرا راه دور برویم، همین جنگ 12روزه و ایستادن مردم 

پای خاک و وطنشان را.

ایران خط قرمزه

مردم ایران امروز در دنیای مجازی پرچم ایران را برافراشــته‌اند 
و با موســیقی‌های ملی، عشق و ارادتشــان به وطن را به نمایش 
گذاشــته‌اند؛ حتی اکثر پروفایل‌های دنیای مجــازی این روزها، 
منقوش به ایرانی‌هایی شده که نقشه ایران را در آغوش گرفته‌اند و 
جملات وطن‌دوستی را ضمیمه آن کرده‌اند که اگر دشمنان ایران، 
اندکی هوش داشته باشــند پیام این ایرانی‌ها را به خوبی دریافت 
می‌کنند. پیام ایرانی‌هایی که ذیل پست‌های حاوی انتشار تصویر 
پرچم ایران نوشته‌اند: »درد داریم، فشار هست، صداها بلنده، ولی 
حسابمون با خودمونه دعوای خونوادگیه به شما غریبه‌ها نمی‌رسه 

دخالت کنید، ایران خط قرمزه....«

مکث

گل از خوشه افتاد
مسعود میر | روزنامه‌نگار |  57 سال اســت که یک راز، 
پشت در شماره23 ملافه را کشیده روی خودش و آرام آرام 
خوابیده.... 17دی‌ماه اســت و بهانه همیشه و هنوز تقویم، 
خون‌شدن دل شیر و افتادن گل از خوشه است. پهلوان مُرد 
و آقا تختی نمرد که نمرد و همین روزها هم که نمایشگاهی 
در موزه ملک، مسلک غلامرضا را به هنرمندی بر در و دیوار و 
سقف و کف به دام تماشا کشانده، باز می‌توان بغض کرد و آه 

کشید و انار‌ شد از قصه »آقا تختی، پسر ایران«.

وداع در آتلانتیک
خبر بد زود می‌پیچد. همین هم شــد؛ وقتی آقا تختی قید 
زندگی را زد، تهران در انفجار شــایعه می‌سوخت و ایران در 
بهت مرگ، تب کرده ‌بود. مطبوعات کم نگذاشتند؛ از ماجرای 
کشتن تختی با آمپول هوا تا سند شهادت تختی در سپید ‌و 
‌سیاه. تیتر صدرالدین الهی در کیهان ‌ورزشی دل همه را خون 
کرده ‌بود و احمد شــاملو در جنگ ادبی و هنری خاصی که 
سردبیری می‌کرد تختی را شهید خواند و بعد از تذکر ساواک، 
چاپ دوم مجله‌اش را بدون عکس به چاپخانه سپرد. توفیق 
هم از قول آقاتختی که مثل فرشته‌ها بال درآورده بود، نوشت: 

واسه من نمی‌خواد گریه کنین... واسه خودتون گریه کنین.

حق سفره، خرج تحصیل
آقا تختی 3دوره پیاپی قهرمان کشتی پهلوانی ایران شد. به 
پهلوان ایران بازوبند اهدا می‌شد و برایش مقرری سالانه در 
نظر می‌گرفتند که به آن »حق سفره« می‌گفتند. تختی حق 

سفره‌اش را صرف تحصیل نوجوانی کرمانی می‌کرد....

شهلا خانم؛ ‌ رازدار
شهلا خانم سال‌ها ســکوت کرد؛ جهان پهلوان که در اتاق 
شماره23 هتل آتلانتیک لیوان مرگ را سرکشید همه توقع 
داشتند تا او میدان‌‌دار شود و برای مردمانی که تشنه شنیدن 

بودند حرف‌هایی را نقل کند. شهلا خانم اما 
ســکوت کرد، نه یک روز و یک سال که تا 
لحظه مرگ... او مادر تنها فرزند غلامرضا 
تختی بود و در تمام سال‌های بی‌پهلوانی، 
با آن چشــم‌های خوش‌رنگ، نگاهش را 

دوخت به بازی روزگار.

سحر جعفریان‌عصر | روزنامه‌نگار|  

از خانی‌آباد تــا هتل آتلانتیک، گزارش
کشــتی گرفت و برنده همه آن 
کشتی‌ها بود؛ حتی اگر طلا یا نقره و برنز نمی‌گرفت. 
جز کشتی آخرش در اتاق شماره23 هتل آتلانتیک 
)اطلس فعلی( که با مــرگ، برُد و باخت غلامرضا 
تختی، به صورت راز مانــد. این روزها تصاویری 
کمتر دیده شــده از این راز که 17دی هر ســال 
بسیاری را کنجکاو می‌کند در نمایشگاه تختی، 

موزه ملک به تماشا گذاشته شده است.

ناگفته‌های اتاق ۲۳
تصاویر و اسناد کمتر دیده‌شده از زندگی و مرگ غلامرضا تختی در موزه ملک به  نمایش گذاشته شد

نگو، غلام ‌تنبل
»غلام تنبل... غلام تنبل...« این را هر بار یکی از خواهر 
و برادرهایش می‌گوید؛ گاهی خدیجه و نرگس و گاهی 
علی و مهدی. این را به غلامرضا، ته‌تغاری رجب‌خان 
و صغری ‌خانم می‌گویند و خبر از جهان‌ پهلوانی او و 
خوش‌اقبالی خودشان در پیوند نسبی با او ندارند. با این 
همه شوخی و خوشی، دل همگی‌شان از خط راه‌آهنی 
که از میان خانه‌شان می‌گذشت، خون است. درست 
مثل دل شیر که در طبقه دوم هتل آتلانتیک، خون 

شد و کیهان ورزشی، گزارشش را نوشت.‌

آتلانتیک، خشک است و عدد23 هم نحس
برای خیلی‌ها آتلانتیک نه ‌تنها دومین اقیانوس بزرگ جهان نیست که سال‌هاست خشکیده‌؛ درست از 17دی‌ماه 1346نمََش به هتل 
آتلانتیک در خیابان ‌ ‌تخت‌جمشید‌) طالقانی فعلی ( رسید؛ ولی برای این خیلی‌ها، حالا هم که آتلانتیک، اطلس شده اطلس ‌ فقط 
همنا‌م اطلس اساطیر یونانی )اسطوره تاب و توان( است و اگر نه که در صفت با هم فرق دارند. گواهشان عدد23 در هتل اطلس است 

که انگار نحسی13 را دارد یا همه آن چند هزار متر مربع مساحت هتل که تحمل وجود تختی را نداشت.

به بهانه بوئین‌زهرا و گل
زلزله سال1341 انگار بیشتر از بوئین‌زهرا در پایین دست استان قزوین، تختی را 
ویران کرده که بی‌درنگ آستین بالا می‌زند. پشت‌بند او، صد نفر، هزار نفر و خیلی 
بیشتر، آستین بالا می‌زنند برای زلزله‌زدگانی که نه قوم و خویش‌شان هستند و 
نه شاید کُشتی دوست داشته باشند. مثل آن مشتری‌ها که شاید بعضی‌شان گل 
دوست نداشتند اما به‌خاطر تختی از گل‌فروشی‌های او هر روز، رُز ، ارکیده و مریم 
می‌خریدند. گل، بهانه خوشبویی‌ است حتی برای امضا گرفتن از تختی یا حرف زدن 

از نیازهایی که آدم را عاصی می‌کند.‌

پهلوان، داماد می‌شود
شــهلا را یک‌بــار دیــده 
 بــود و همــان یک‌بار هــم برای
ضربه فنی‌شدن کافی بود. خبرنگاران 
تیتر زدند:»پهلوان داماد شــد« و 
فردایش، همه روزنامه‌ها فروش رفت؛ 
نه از سر آن تیتر و گزارش که از برای 

تختی که مردم دوستش داشتند. ‌ 
امان از عکس‌هایی که خوب برداشته 
نمی‌شوند؛ تارند یا زاویه‌شان اشکال 
دارد یا هر چیز دیگری. تختی دلش 
با خانواده، کشــتی و مردم بود؛ نه 
سیاست و شــهرت پوشالی. این از 
جای خالی‌اش در پوستر فیلم‌های 
بفروش و ویرانی‌هــای بوئین‌زهرا 

پیداست.

کاش زری، آخرین کشتی را می‌دید
آخرین کشتی را بدون تشک با مرگ گرفت در هتل اطلس؛ جایی نزدیکی ساختمان ساواک. زری )زری 
امیری، پیشخدمت هتل( اگر زودتر به در اتاق می‌کوبید شاید تنها تماشاگر این مسابقه بود. جهان ‌پهلوان، 

بی‌جان روی تخت با کمی خون که از گوشه دهانش به ملحفه بالشت رسیده بود و چند کاغذ نوشته. تا کاغذ نوشته‌ها 
برسد به دست آقای دادستان و دکتر طباطبایی)رئیس وقت پزشکی‌قانونی( در سالن تشریح کارش را شروع کند، 
اشک امان بسیاری را برید. برعکس آن روزی که از رخت دامادی جهان ‌پهلوان، همه شاد بودند و خندان؛ حتی 
آنهایی که توی دلشان یا زیر گوش هم پچ‌پچ می‌کردند:»شهلا و غلامرضا، به‌هم میان؟«

صندوق تختی
نیازشــان را نامه می‌کردنــد و می‌انداختند به صندوق پســتی در محله 
باغ‌فردوس، حوالی خانــه تختی. صندوق را همه به اســم صندوق تختی 
می‌شناختند. یکی دستش تنگ بود، یکی هم دلش تنگ. از جان برای جواب 
هر نامه مایه می‌گذاشت. کسی چه می‌داند شاید عادل آتان، بوریس کولایف و 

پیتربیلر )رقبایش( هم نامه‌ای به صندوق او انداخته بودند.

شماره تلفن گزارش‌های مردمی
مهرماه امسال استانداری تهران شماره تلفن ۱۴۳۸ را برای اعلام گزارش‌های مردمی از حضور اتباع 
غیرمجاز اختصاص داد که به‌گفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشــور، تأثیر 
زیادی در شناسایی محل اقامت اتباع غیرقانونی داشته اســت. نادر یار‌احمدی گفته است: »به هر 
اســتانی که می‌رویم به‌عنوان نمونه می‌گویند که ۲۰درصد در مصرف آرد آنان صرفه‌جویی شده و 
با خروج اتباع غیرمجاز از استان تهران ماهانه ۵۵۰۰تن مصرف آرد در این استان کاهش پیدا کرده 
است.« به‌گفته او، با طرد اتباع ‌ غیرمجاز از کشور تعداد کل دانش‌آموزان اتباع افغانستانی از ۶۱۰هزار 
نفر به حدود ۳۲۰هزار ثبت نام در سال تحصیلی امسال رسیده است. آبان امسال استاندار تهران هم 
گفته بود که خروج اتباع غیرمجاز موجب آزادسازی ۳۲۰۰ کلاس درس در پایتخت شده است که 
در نتیجه آن برای اولین‌بار سال تحصیلی را بدون بحران کمبود مدرسه آغاز کردیم. محمدصادق 
معتمدیان تأکید کرد که تراکم دانش‌آموزی در برخی کلاس‌ها که به ۴۸نفر رسیده بود، به زیر ۳۰نفر 

کاهش یافته است.‌

بچه‌ها را به مدرسه نفرستادند
از ســوی دیگر برخی کارشناســان بر دقت آمارگیری 
درباره حضور افغان‌‌ها تأکید دارند. محمدرضا زهرایی، 
کارشناس حوزه اتباع و عضو کارگروه مسائل اجتماعی 
مرکز تحقیقات اســامی مجلس شــورای اسلامی در 
گفت‌وگو با همشهری می‌گوید:» برخی از خانواده‌های 
اتباع همچنان در ایران حضور دارند اما فرزندان خود را 
در مدارس ثبت نام نکردند و همین هم باعث شده است 
که تعداد دانش‌آموزان اتبــاع از 700هزار به 230هزار 
نفر کاهش پیدا کند. خانواده همــه این دانش‌آموزان 
به افغانستان بازنگشــته‌اند و این کودکان شامل منع 

تحصیل می‌شوند.«‌

پرچم ایران فقط یک تکه پارچه نیست
پرچم ایران امروز در پست‌های مختلف مردم 
ایران‌دوســت در فضای مجازی برافراشــته 
شده؛ مردمی که با توسل به زبان شعر، کنایه 
و موسیقی‌های ماندگار ســنتی ایرانی فریاد 
می‌زنند:» شــرم بر من اگر حریــم تو/ پیش 
چشــمان من شکسته شــود/ وای بر من اگر 
ببینم چشم/ روبه‌روی این عشق بسته شود« 
ایرانی‌ها با انتشار این تصویر می‌گویند :‌» این 
پرچم فقط یک تکه پارچه نیست؛ رنگ‌هاشو 
شهدا با خونشــون امضا کردن تا ایران، ایران 
بمونه.« بعد هم برای اینکه دشمنان حساب 
کار دستشان‌ بیاید در پستی که بسیار وایرال 
شــده آورده‌اند: »به جمهوری اسلامی ایران 
گفته‌ایم آری / به هر چه غیرجمهوری اسلامی 

ایران نه....«
آنجا هم که خبری از پرچم برافراشــته روی 
میله‌ای ایستاده نیست، ایرانی‌ها پرچم ایران 
را روی صورت و کف دســت خود طراحی و 
تولیــد محتواهایی این چنیــن کرده‌اند: »با 
هر عقیده‌ای که هستید، با هرگونه حجاب و 
پوششی که هســتید، کاری نداریم؛  ما همه 

یک ادبیات مشترک داریم و آن ایران است.«

سایه‌ات مستدام ‌
درباره انتقال حس وطن‌دوستی مردم با انتشار تصویر پرچم ایران در فضای مجازی

2پرچم در جهان افتادنی نیست

جمله معروف حاج قاسم ســلیمانی را 
خاطرتان هســت که می‌گفت ما ملت 
امام حســینیم.... حالا ایران‌دوستان در 
این برهه حســاس پیش روی کشور با 
الگوگیری از این جمله عشق و ارادت به 
پرچم ایران را با اعتقادات مذهبی‌شــان 
گــره زده و در کنار پرچــم ایران پرچم 
منقش به نوشته یا امام حسین)ع( را هم 
بازنشــر کرده و در توضیحش آورده‌اند: 
»در تاریخ خواهند نوشــت این 2پرچم، 
افتادنی نیســت و ایران امام حسین)ع( 
تا ابد پیروز است.« یکی هم درحالی‌که 
پرچم ایستاده ایران را به تصویر کشیده 
‌در پی نوشت آورده اســت:» این پرچم 
دست صاحب اصلیش بقیه‌الله اعظم)عج( 

میرسه به اذن‌الله.«


